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گفت و گو با روحانیانی که خدمت سربازی  متفاوتی داشته اند 

�����ی ���� ��، �� �����ت �����!

سربازی طلاب اختیاری 

است یا اجباری؟

ها مثل بقیه  شبان| سربازی برای طلبه 

اقشار است. این طور نیست که معافیت 

دائم داشته باشند یا کلا منتفی باشد.

اما تصور بیشتر مردم این نیست. 

قبول دارید؟

ینجا  ا   ز ن| بله، شاید تصور مــردم ا شبا

نشئت می گیرد که طلبه ها مثل دانشجوها 

معافیت تحصیلی دارند. مردم می بینند 

دانشجو مــدرک کارشناسی می گیرد،

سال بعد می رود سربازی، اما طلبه ممکن 

است تا رسیدن به سطح۴ که معادل مقطع 

دکتری است، ده دوازده سال تحصیلش 

طول کشیده باشد. مردم که می بینند سن 

طلبه بالا رفته و خدمت نرفته است، گمان 

رفتنش منتفی است، می کنند سربازی 

تا زمانی  درحالی که از نظر قانونی طلبه 

که خدمت نرفته است، مانند دیگراقشاری 

برخی مزایای  اند، از  که سربازی نرفته 

قانونی محروم است.

چه شد که سربازی رفتید؟ با وجود 

معافیت تحصیلی می شد همچنان صبر 

کنید.

ابراهیمی| طلبه ای که سربازی نرفته است،

همیشه گرفتاری دارد. مثلا برای قرارداد 

خرید خدمت، چون کارت پایان خدمت 

نداشتم، قبول نکردند. من در دانشگاه 

؛ م  کرد لیت فرهنگی می وسی فعا فرد

ــودم و کــارشــنــاس نهاد  امــام جــماعــت ب

رهبری در کانون های فرهنگی دانشگاه.

دیدم می توانم امریه باشم، اقدام کردم.

آن موقع چهار بچه داشتم و دوازده ماه 

از خدمتم کم شد.

موسوی ثابت| مشکل من فقط سفر کربلا 

بود. هدفم این بود که راحت شوم و هر بار 

که می خواهم بروم، مصیبت نکشم. تا وقتی 

از مرز رد نشده بودم، این استرس همراهم 

بود که می توانم رد شوم یا نه.

ــازی رفــتن  ــرای سرب شبان| دلیل مــن ب

ــرای  مـــحـــرومـــیـــت هـــای قـــانـــونـــی بـ

سربازی نرفته ها بود که شامل طلبه ها هم 

می شود. اگر کسی بخواهد به خارج از کشور 

برود، باید برگه اشتغال به تحصیل داشته 

باشد. اگر نداشته باشد و سربازی هم نرفته 

باشد، خدمات گذرنامه به او ارائه نمی شود.

البته پیش از این برای گواهی نامه داشتن 

هم کارت پایان خدمت شرط بود. از یکی دو 

سال پیش دنبال سربــازی رفــتن بودم.

آن موقع دیدم اگر سربازی بروم، درسم 

عقب می افتد. تا اینکه طرح انصار اولین بار 

اجرا شد که مخصوص کادر اجرایی مدارس 

علمیه بود و به این مدارس اجازه داده شد 

نسبت جمعیتشان، تعداد محدودی  به 

از بخش اداری شان امریه بگیرند. سهمیه 

خیلی کم بود و برای کل حوزه خراسان چهل 

نفر که من هم جزوشان شدم.

نام  ــرح انصار ثبت  شوقی| من هم در ط

کردم. برای من دیرتر شد و این دیرشدن 

سختی هایی دارد؛ مثلا همین سربازی رفتن 

با داشتن همسر و فرزند. کارت پایان خدمت 

که نداشته باشی، حتی برای گرفتن وام 

ساده گیر می کنی. خود من ۱۵میلیون 

تومان وام می خواستم. با وجود نامه کسر 

از حقوق و ضامن، قبول نکردند.

 سربازی طلاب را به معنای مرسوم 

سربازی در جامعه، سربازی می دانید؟

ابراهیمی| باید منصفانه به ماجرا نگاه کرد.

ما طلبه ها سربازی می رویم، ولی واضح 

تر است. بقیه آسان    نسبت به است که 

ــالای دکــل پست  یکی می گفت شما ب

ایم. ــداده ای. بله، این کارها را نکرده  ن

نوعی سربازی است؛ همه زندگی طلبه 

سربازی مملکت، نظام و امام زمان(عج). این 

زندگی سختی هایی دارد که خیلی ها با آن 

آشنا نیستند. آسانی هایی هم دارد، مثل 

سربازی. کمترکسی حاضر است به خاطر 

این آسانی، آن سختی ها را تحمل کند.

شوقی| سربازی طلاب سختی های فیزیکی 

سربازی های عادی را ندارد، اما فشارهای 

کاری خاص خودش را دارد. از سختی های 

سربازی من این بود که دیگر وقتم دست 

صبح   ۶ . گاهی ساعت۳۰: خــودم نبود

که از خانه بیرون می آمدم، تا ساعت۸ شب 

و حتی گاهی تا ساعت۱۰ شب سر کار بودم.

یعنی خدمت طلبه هایی مانند شما 

که در طرح انصار شرکت کردید، تعهد 

خاصی داشت؟

شبان| بله، تعهد داده بودم که هجده ماه 

خدمت کنم و از کسر خدمتم بیش از شش ماه 

تا چهارشنبه روزی  استفاده نکنم. شنبه 

هشت ساعت و پنجشنبه ها شش ساعت 

موظف به حضور بــودم. در ضمن، تعهد 

به دراختیاربودن بیست وچهارساعته دادم.

یعنی اگر مدرسه نواب برنامه ای داشت،

صبح بود یا شب، تعطیلات یا غیرتعطیلات،

در اختیار مدرسه باشم.

دیدگاه کلی تان درباره سربازی طلاب 

چطور است؟

اصـل سربـازی مشـکل    شـوقی| مـن با

دارم. به نظـرم نوعـی ظلـم آشـکار اسـت 

و بایـد اصـلاح شـود. اگـر لازم اسـت حذف 

تخصصـی، آقایـان  اختیـاری یا    شـود یا

تصمیم گیرنـده بگوینـد، امـا چیزی که الان 

اتفـاق می افتـد، ظلـم در حـق جوان هـای 

مملکـت اسـت. خیلـی اوقـات عمـر افـراد 

بطالـت می گـذرد. یـک جایـی تمیـز  به 

اسـت، امـا می گوینـد بـرای اینکـه بیـکار 

می گوینـد بـرو    رو کـن یا ، جـا نباشـی

نگهبانـی بده، در حالی کـه نیاز به نگهبانی 

نـدارد. درحالی کـه سیسـتم های امنیتـی 

، سـت ه ا هـا پیشرفـت کـرد   بین ور د   و

می گوینـد بـرو روی دکل. آن بطالتـی 

، ی هسـت د ی عـا هـا   زی با سر   ر د   که

در سربـازی مـن نبـود. از کاری که انجـام 

مـی دادم، حـس مفیدبـودن داشـتم.

فکر می کنید این دوران می تواند 

مفیدتر سپری شود؟

شوقی| بله، باید جهت دهی شود. فضای 

سربازی رهاست. طرف سرباز است و باید 

برود اثاث فلانی را جابه جا کند؛ یک نیروی 

کاملا در اختیار.

ثابت| ستاد کل نیروهای مسلح  موسوی 

رویه ای را به صورت نانوشته پی می گیرد.

چون هزینه سرباز برایش زیاد است، برای 

کاهش هزینه ها، کسانی را که مشمول امریه 

می شوند، به جاهای مختلف می فرستد.

در این بین درصدی هم طلبه یا دانشگاهی 

هستند. داریم از حالتی که سرباز پزشک 

برود بالای دکل فاصله می گیریم و به سمت 

سربازی تخصصی پیش می رویم. خیلی 

از طلبه ها در نقاط گوناگون کشور دارند 

ی شوقی  ــا ق آ ؛ مثل   کشند زحمت می

که به ساعت کاری اش اشاره کرد و خبری 

از افزایش حقوق یا دریافت مزایا هم نیست.

اگر مدرسه علمیه بگوید تا ساعت۱۰ شب 

انجام بدهی،   فــلان کار را باید بمانی و 

انجام    امریه این کار را باید سرباز طلبه 

بدهد. مثلا در قسمت ارزشیابی، چون 

ــای  جمعیت مدرسه زیــاد بود و درس ه

مختلفی ارائه می شد، به دوسه نفر نیرو 

نیاز بود. با سربازشدن یکی از نیروها، کارها 

به همین یک نفر محول شده است. روی 

برخی سربازطلبه ها این فشار هست، اما 

کسانی هم هستند که کارشان در این حد 

بار باید برگه ای  است که هر یک ربع یک 

را از این اتاق به آن اتاق ببرند.

جز آموزش و پرورش، کجاها 

سرباز طلبه می خواهند؟

موسوی ثابت| قوه قضائیه.

ابراهیمی| دستگاه هایی که کار فرهنگی 

می کنند؛ مثل سپاه، سازمان تبلیغات 

و آستان قدس.

در دوره ای که دوستان سربازی رفتند، 

مسن ترین طلبه چند ساله بود؟

ساله  وپنج  بت| یک نفر چهل  ثا موسوی 

در گروهان ما بود، با ریش هایی کاملا سفید.

 دوره آموزشی در کدام پادگان بودید؟
 مرکز آمــوزش امام رضا(ع) موسوی ثابت|

در مشهد.

ابراهیمی| مدتی دوره آموزشی در قم برگزار 

می شد. بعد به مشهد منتقل شد.

شبان| در آن برهه تعداد سربازطلبه های 

امریه در آموزش وپرورش زیاد شده بود. طبق 

روال ما که امریه آموزش و پرورش نبودیم،

در اولویت نبودیم. پنج دوره دوهفته ای 

برگزار شد که در یکی از دوره هــا سی نفر 

انصراف دادند و ما شرکت کردیم، وگرنه باید 

مثل بقیه می رفتیم قم و یک ماه در پادگان 

علی بن ابی طالب(ع) دوره می دیدیم. یکی 

طعنه گفت آموزشی شما  بستگان به    ز ا

در شهر خودتان است. گفتم انصاف داشته 

باش. ما سی نفر بودیم و چون مشهدی 

بودیم، آموزشی در مشهد به نفعمان شد.

۳۷۰طلبه از استان های دیگر بودند. در هر 

شهری که برگزار شود، عده کمی از آن شهر 

هستند و بقیه از دیگراستان ها می آیند.

دوره آموزشی سربازطلبه ها 

چقدر است؟

شوقی| در دوره کرونا دو هفته شد. در اصل 

یک ماه است.

ماه اســت، بدون  شبان| بــرای امریه ها یک 

مرخصی. برای سربازهای عادی دو ماه است.

ابراهیمی| آموزشی ما یک نکته دارد. باید 

برای دوره آموزشی پول واریز کنیم که من 

نداشتم. قرض کردم و ۴ میلیون و ۳۰۰هزار 

ــی ــوزش ــه آم ــا ب ــز کـــردم ت ــ ــان واری ــوم ت

 بروم.

شبان| این هزینه ای است که هر سازمانی 

اعم از سپاه، نیروی انتظامی و ارتش برای 

سربازش واریز می کند. چون حوزه برای 

این کار پول و ردیفی نداشت، خودمان این 

هزینه را دادیم.

رفتن طلبه به خدمت سربازی چه روندی 

دارد؟

ــد کــجــا  ــن ــی ــب ــد ب ــایـ شـــبـــان| اول بـ

سربازطلبه می خواهد. باید برود سپاه،

قوه قضاییه، آستان قدس و... بپرسد. اگر 

بقی  سوا   هند هم ممکن اســت به بخوا

نداشته   ها را آن    طلبه   ره کنند که ــا ش ا

 باشد.

این طور نیست که حوزه به نهادها نامه 

بزند؟

شبان| نه.

و اگر طلبه جایی را  پیدا نکند، چه؟

ابراهیمی| باید مثل افــراد عادی 

به سربازی برود. چنین طلبه هایی داریم.

شبان| برای رفتن به سربازی عادی هم 

از طلبگی  باید از حــوزه انصراف بدهد و 

خارج شود.

دوره آموزشی چطور بود؟

موسوی ثابت| پدرمان را درآوردند.

( خنده حضار)

شبان| این اصطلاح فرمانده بود. داد می زد:

روغنتان را درمی آورم.

شوقی| به من سخت نگذشت، چون آدم 

منظمی هستم.

شبان| آقای شوقی هفت هشت سال است 

منظم زندگی می کند و چیزی که برای ما 

آرزوست، برای او خاطره است.

تنبیه جمعی هم داشتید؟

شوقی| بله، یکی دوبار.

دسته گل چه کسی بود؟

شوقی| سر بی نظمی های صبحگاه بود.

 آموزشی شما در دوره همه گیری کرونا 

بود؟

ابراهیمــی| بلــه، از چهارصــد نفــر شــاید 

ســیصد نفــر مریــض شــده بودنــد. نشســتم 

ــه  ــوز معاین ــداری. هن ــک به ــل پزش مقاب

نکــرده بــود و صحبــت نکــرده بودم، داشــت 

نســخه می نوشــت. بــرای همــه هــم یــک 

چیــز می نوشــت.

شــبان| مــن تب ولــرز کــرده بــودم. گفتنــد 

بــرو بهــداری. قــرص سرماخوردگــی 

ــادگان  ــه پ ــت. داروخان ــیت نوش و حساس

ــت  ــتر گف ــت. دک ــیت نداش ــرص حساس ق

هــمان قــرص سرماخوردگــی بــس اســت.

ــادگان  ــل پ ــم روزی که داخ در آن یک و نی

بــودم، پــدرم درآمــد. شــب تا صبــح تب ولــرز 

داشــتم. خــارج از پــادگان که دکــتر رفتــم،

کلــی دارو داد. مــن جــزو ۱۰نفــر اولــی 

از بقیــه  بــودم که مریــض شــدم. مــا را 

جــدا کردنــد و در یــک آسایشــگاه پــرت، آن 

ــمش  ــد. اس ــکان دادن ــادگان اس ــرف پ ط

قرنطینــه بــود، امــا رســیدگی فقــط ایــن بود 

که یک خــرده اســپند آوردنــد. نصف شــب 

از نالــه دوســتان بیــدار شــدم و بــا اینکه تب 

داشــتم، به آن هــا آب و قــرص می رســاندم.

شــب سرگــردی آمــد که سربزنــد. مــن فقــط 

با سرفــه می توانســتم جــواب ســؤالش 

را بدهــم. پرســید شــام خورده ایــد؟ گفتیــم 

نــه. گفــت بهــتر، شــام امشــب فلافــل اســت 

و برایتــان خــوب نیســت. چیــزی نخوریــد،

بهــتر اســت! از امــروز ظهــر که ناهــار 

خــوردم دیگــر چیــزی نخــوردم تا فــردا ظهر 

ــو  ــتر و نیم کیل ــش دک ــرون پی ــم بی که رفت

ســوپ خریــدم. غذایــم هــمان ســوپ بــود.

برگشــتم پــادگان و تا پس فرداصبــح چیزی 

جــز هــمان ســوپ نخــورده بــودم.

اجازه استفاده از گوشی داشتید؟

شوقی| شب ها در آسایشگاه اجازه 

استفاده داشتیم. برخی متأهل بودند 

و برخی معلم؛ به گوشی نیاز داشتند، اما 

آقای ابراهیمی همیشه گوشی داشت.

یــش داشتم  ، روز رزمــا هیمی| بله ا بر ا

سلفی می گرفتم که از پشت سر گوشی ام 

را از من گرفتند. کلی حرف زدم و کارهای 

فضای مجازی ام را توضیح دادم. گفت:

آفرین، چقدر خــوب، امــا چــون گوشی 

ام، باید گوشی شما را هم  همه را گرفته 

بگیرم.

 نگهبانی و انجام کارهای خدماتی هم 

برقرار بود؟

شبان| بله، نگهبانی آسایشگاه داشتیم 

و شستن نوبتی سرویس های بهداشتی،

تی کشیدن سالن غذا خوری و تمیزکردن 

محوطه صبحگاه.

غذاها چه بود؟

شبان| ظهرها هر روز پلو بود. یک 

وعده جوجه دادند و بقیه با عدس، ماش و ....

فرمانده ها هم سر همان سفره می نشستند،

تــر می کشیدند. یشان چــرب  ــی برا ول

ظرف هایشان هم چینی بود.

شوقی| استامبولی، قیمه و قورمه سبزی.

شام هم سوپ، سیب زمینی، آش، تخم مرغ 

آب پز و املت.

فور هم  ، گفتند کا یم | پرسید هیمی ا بر ا

نمی ریزند.

وزن کم کردید؟

ابراهیمی| طلبه های تپل زیاد داشتیم، اما 

وقتی می دیدم از کوه بالا می روند، از خودم 

خجالت می کشیدم و بدوبدو می رفتم. آقای 

طلبه ای می گفت که قبل از اینجا بیشترین 

سطح شیب داری که رفته ایم، منبر بوده 

است. [می خندد]

شبان| سه چهار کیلو کاهش وزن عادی 

بود. من پنج کیلو کم کردم. بیشتر به دلیل 

غذانخوردن بود. وقتی صدای تیر گازی 

را از بغل گوشت بشنوی، می دوی دیگر.

یادم هست آن بالا خیلی مریض بودم 

و سرفه می کردم.

بقیه سربازها که طلبه نبودند یا کارکنان 

و... به شما کنایه نمی زدند؟

شوقی| کی جرئت داشت؟ [می خندد]

ابراهیمی| سربازهای معمولی با ما ارتباط 

چندانی نداشتند.

شبان| می پذیرم که سربازی ما به نسبت 

ــواری  ــادی دش خیلی از سربــازهــای ع

کمتری دارد و مثلا خیلی از سختی های 

ها  سربازهای لب مرز در سربازی طلبه 

نیست. نه اینکه بگویم طلبه ها برترند، اما 

سختی های دیگری دارند. مدت طولانی 

اند. زحمت کشیده  اند و  درس خوانده 

با زحمت  دانشجوهایی هم که  خیلی از 

ــد و بــه مــقــطــع دکــترا  ــده ان ــوان درس خ

و پسادکترا رسیده اند هم به نسبت دیگران 

پادگانی  سربازی راحت تری دارنــد. در 

پزشکی  ــازی بــود که  ما بودیم، سرب که 

خوانده بود. ساعت اداری می آمد و کار 

انجام می داد و می رفت. پزشکی اش را 

بماند که دیده ام کسانی را که با مدرک های 

تحصیلی بالا، لب مرز در مناطق عملیاتی 

چه  یگان ویژه خدمت می کنند. طلبه  و 

در سربازی، چه بیرون آن، سرباز این کشور

 است.
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۴شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۷
۱۴۴۴ ۱۸ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۷ بیات- شهامت

  بــاور برخــی چنیــن اســت که ایــن قــشر در قضیــه سربــازی تافتــه جدابافتــه هســتند. کافــی اســت از چنــد نفــر بپرســید 
گزارش 

روز
ــور  ــد از تص ــنی غرولن ــمالا با چاش ــنید، احت ــد ش ــی خواهی ــواب منف ــد؟ ج ــازی می رون ــت سرب ــا به خدم ــا طلبه ه که آی

نوعــی بی عدالتــی. پاســخ در صورتــی مثبــت خواهــد بــود که در دوســت و آشــنا طلبــه ای وجــود داشــته باشــد و اطلاعات 

پاســخ دهنده عینــی باشــد. طلبه هایــی که در مدرســه علمیه نــواب مهمانشــان هســتیم، همگــی دوران خدمت سربازی 

را ســپری کرده انــد. از تفاوت هــای سربــازی طــلاب با دیگــران برایــمان می گوینــد و از تلــخ و شــیرین هایی که بارهــا فضــای گفت وگــو را پــر 

ــد، می داننــد که حرف هــای جــدی با چاشــنی شــوخی، از خنــده می کنــد. آن هایــی که تجربه حضــور در جمع طلبه هــای جــوان را دارن

جــزء جدایی ناپذیر ایــن گعده هاســت و ۵۳دقیقه صحبت را کوتاه تر جلــوه می دهد. گفت وگوی ما با محمدصادق شــبان بیست ونه ســاله 

و طلبه ســطح۳، مهــدی شــوقی سی وسه ســاله طلبــه ســطح ۳، حســین ابراهیمــی سی وهفت ســاله و طلبه ســطح۴ و سیدهاشــم 

موســوی ثابت بیست وهفت ســاله طلبه ســطح۴ را در ادامــه می خوانیــد. می گوینــد همگــی با تأهــل و داشــتن فرزنــد، خدمــت سربــازی 

را ســپری کرده اند و این، درک دشواری هایشان را ساده تر می کند.

سخت  تر از سخت
های اطرافیانم زیــاد بود. وحدیث  حرف 

می گفتند طلبه ها جنم سربازی رفتن ندارند.

اگر بروند هم امریه اداره ای می شوند، چهار 

رکعت نماز می خوانند و تمام. حرف هایشان 

را با ادبیات توهین آمیزی به زبان می آوردند.

این ها را حتی از اعضای خانواده خودم هم 

می شنیدم. نه اینکه فکر کنید بهم برخورده 

باشد. برای خودم منزلتی قائل نیستم. این 

حرف ها را از باب شأن و جایگاه این لباس،

آن ها گفتم  ناراحت کننده می دانستم. به 

سربازی می روم. گفتند اگر راست می گویی،

برو و نگو طلبه ای. از سوابق فعالیت هایت 

در بسیج هم هیچ نگو. پذیرفتم و دقیقا مثل 

فردی معمولی و بدون هیچ سابقه و پارتی،

سال۱۳۸۴ و در بیست ودوسالگی برای 

خدمت سربازی اقدام کردم. آن زمان سطح 

یک حوزه علمیه را تمام کرده بودم.

با تابستان  برای دوره دوماهه آموزشی که 

مصادف شده بــود، به خاش اعــزام شدم؛

درست در بحبوحه ای که عبدالمالک ریگی 

در این منطقه جنایت می کرد. اوضاع خیلی 

خطرناک بود و کسانی که روی برجک بودند،

در معرض تیراندازی دشمن بودند. من هم 

مثل بقیه ترسیده بودم، اما حاضر نبودم 

دیگران بگویند دیدید درست    برگردم تا

گفتیم؟ به حرف ما رسیدید؟ زیاد بودند 

سربازهایی که همان هفته اول با دادن باج 

به دژبان های وقت، فرار کردند؛ دژبان هایی 

ــا رفتارهای واقعا بدی  هـ آن  برخی از  که 

با سربازان داشتند؛ در حد گیردادن های 

الکی، بد و بیراه گفتن و کتک کاری.

برخی سربازان با دیدن اوضاع، با همان 

ماشینی که آمده بودند، برمی گشتند.

های  ها طوفان  به همه این سختی 

منطقه، روزه شن در  صــدوبــیــســت 

بالارفتن دما تا حدود شصت درجه و ماه 

رمضان را هم اضافه کنید. با اینکه ارشد 

بودم و می توانستم مرخصی بگیرم،

نگرفتم. آن قدر لاغر و آفتاب سوخته 

من می گفتند مثل قیر  به    شده بــودم که

شده ای!

نجام  هایش سرا سختی    دوره دوماهه با

تمام شد. از سه چهار روز مرخصی، دو روز 

را در راه بودم. باز هم همان حرف وحدیث ها 

را می شنیدم که فلانی با آن آموزشی سخت،

دیگر جربزه ادامه اش را ندارد، اما من 

عزمم را برای ادامــه دادن جزم کرده 

بودم. منطقه محروم خاش با خدمات 

حداقلی اش برای استحمام و نظافت 

از سر گذرانده بودم و حــالا نوبت  را 

تحمل سرمای سخت ارومیه در زمستان 

بود، با برف هایی که گاهی به کمرمان 

می رسید. یک سال وخرده باقی مانده 

ــردان مخابرات، ــ در گ از خدمتم را 

ارومیه گــذرانــدم. هم در خــاش   ۶۴ لشکر

بودنم شدند؛ ارومیه متوجه طلبه  و هم در 

از روی عکس کارتکس، شناسنامه و فضای 

فکری ام که هیچ کدامشان را نمی شد پنهان 

کرد. پیشنهادهای زیادی داشتم، مبنی بر 

اینکه در خاش بمان، در عقیدتی خدمت کن 

. پیشنهادهایی  که کار ساده تری دارد و...

برای افزایش مرخصی هایم هم داشتند،

ارومیه    قبول نکردم. در   کدام را اما هیچ 

مکبر نماز جماعت بودم. علاوه بر مکبری،

ویژه  های دیگری هم داشتم، به  فعالیت 

در مناسبت های مذهبی. یادم هست که یکی 

از مسئولان وقت از چنددقیقه صحبت بین 

دو نماز برای سربازها منعم کرد. می خواهم 

بگویم بی مهری ها و مهربانی ها چندجانبه 

بود.

خداراشکر با گرفتن کارت پایان خدمت،

پرونده خیلی از حرف وحدیث ها تمام شد.

ازدواج کردم و وقفه سه ساله در درس های 

ــوزوی ام را جـــبران کـــردم. به هرکدام  ــ ح

برای مشورت سراغم  لباس هایی که  از هم 

، توصیه  یــنــد آ مــی 

ام و می کنم  کـــرده 

ــی  ــران ــگ ــی ن ــه ب ک

بـــدون استفاده  و 

ــه  ــ ــونـ ــ ــرگـ ــ از هـ

قیقا  د  ، زی متیا ا

مثل یک فرد کاملا 

ــادی به خدمت  ع

ــرونــد. ــازی ب ــ سرب

ــرای  ــاجـ کــلــیــات مـ

گــرفــتن کـــارت پــایــان 

ایــن  خدمت بــرای من از 

قرار بود. جزئیات سخت 

و دردناکش بماند برای وقتی 

دیگر.
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، توصیه  یــنــد آ مــی 

ام و می کنم  کـــرده 

ــی  ــران ــگ ــی ن ــه ب ک

بـــدون استفاده  و 

ــه  ــ ــونـ ــ ــرگـ ــ از هـ

قیقا  د  ، زی متیا ا

مثل یک فرد کاملا 

ــادی به خدمت  ع

ــرونــد. ــازی ب ــ سرب

ــرای  ــاجـ کــلــیــات مـ

گــرفــتن کـــارت پــایــان 

ایــن  خدمت بــرای من از 

. جزئیات سخت 

و دردناکش بماند برای وقتی 


